
وقتی وقتی کتاب‌هاکتاب‌ها فریاد می‌زنند فریاد می‌زنند

شـــد  منتشـــر  ویدیویـــی  اخیـــر  روز  چنـــد  در 
برانگیخـــت؛  را  کـــه واکنش‌هـــای گســـترده‌ای 
دانش‌آمـــوزان بـــا خـــروج از مدرســـه، کتاب‌هـــای 
درســـی خـــود را برگ‌ بـــرگ کـــرده و به هـــوا پرتاب 
می‌کننـــد. ورق‌هـــای پاره‌شـــده برخی روی ســـر و 
شـــانه‌های رهگـــذران می‌ریـــزد و بقیـــه روی زمین 
می‌افتـــد. گروهـــی از دانش‌آمـــوزان بـــا صـــدای 
خنـــده، ایـــن لحظـــه را جشـــن می‌گیرنـــد، برخی 
بـــا گوشی‌هایشـــان این لحظـــه را ثبـــت می‌کنند 
و تعـــدادی دیگـــر تنهـــا در ســـکوت نظاره‌گـــر این 
 ، حســـینی مین  مســـتخد حمیـــد   . نـــد صحنه‌ا
جامعه‌شـــناس و آسیب‌شـــناس در تحلیلی درباره‌ 
رفتار دانش‌آموزان در فیلم وایرال شـــده می‌گوید: 
»در نـــگاه اول، این رفتار ممکن اســـت صرفاً نوعی 
تخلیه‌ هیجانی یا شـــور کودکانه و نوجوانانه به نظر 
برســـد. اما با کمی تعمـــق، می‌تـــوان آن را بازتابی 
از نارضایتی نمادین و خســـتگی عمیق از ســـاختار 
آموزشـــی دانســـت. نظام آموزشـــی برای بســـیاری 
از دانش‌آمـــوزان ماننـــد یـــک ماراتن پر از فشـــار و 
رقابت اســـت که تجربه‌ای از استرس، فرسودگی و 
فشـــار روانی برجای گذاشـــته اســـت. بی‌گمان هر 
کدام از ما در زندگی زیســـته‌ خود ایـــن تجربه را کم‌ 

و بیـــش داشـــته‌ایم.«

 دانش‌آموزان 
دشمنی با منبع دانش ندارند

ایـــن جامعه‌شـــناس با اشـــاره بـــه نظریـــه‌ »جیمز 
اســـکات« یکـــی از اندیشـــمندان علـــوم اجتماعی 
ایـــن طـــور ادامـــه می‌دهـــد: » این‌گونـــه کنش‌ها 
را »مقاومـــت روزمـــره« می‌نامنـــد. در جوامـــع و 
ســـازمان‌هایی کـــه ســـاختاری سلســـله‌مراتبی و 

خشـــک دارند، افـــراد زیردســـت به جای شـــورش 
مستقیم، به کنش‌های نمادینی مانند وندالیسم، 
خرابـــکاری پنهانـــی، تمـــارض، تمســـخر قوانین و 
تخریـــب نمادیـــن ماننـــد پاره‌کـــردن کتـــاب روی 
می‌افزایـــد:  مستخدمین‌حســـینی  می‌آورنـــد.« 
»دانش‌آمـــوزان در طـــول ســـال تحصیلـــی امکان 
اعتـــراض رســـمی یـــا آشـــکار ندارنـــد، بنابراین به 
اشکال غیرمســـتقیم، نمادین و پنهان به مقاومت 
روزمـــره روی می‌آورند. در این فیلـــم نیز، پاره کردن 
کتاب‌ها و شـــادمانی را می‌توان شـــکلی از مقاومت 
در برابر فشارها و برنامه‌های استرس‌زای نهادهای 

آموزشـــی دانست.«
او با انتقاد از نظام آموزشـــی ایـــران تأکید می‌کند: 
»تمرکـــز بـــر حفظیـــات، آزمون‌محـــوری و توجـــه 
نکـــردن به مهارت‌های مبتنی بـــر هوش هیجانی و 
اجتماعی، این سیســـتم را با چالش‌های اساســـی 
مواجه کـــرده اســـت. پاره کـــردن کتاب‌ها نشـــان 
از دشـــمنی دانش‌آمـــوزان با منبع دانش نیســـت، 
بلکه نوعی رهایی از فشـــار سیستمی است که روح 
کودکان را به‌تدریج فرســـوده کـــرده و اکنون پس از 
آخرین امتحـــان، فرصتی برای کنـــش اعتراضی و 

رهایی را برایشـــان  فراهم آورده اســـت.«
مســـتخدمین حســـینی می‌افزایـــد: »هرچقـــدر 
مـــدارس در ارتبـــاط و تعامـــل بـــا دانش‌آمـــوزان 
دچار مشـــکل باشـــند و نتوانند اعتماد و ســـرمایه‌ 
اجتماعی ایجـــاد کنند، میزان مقاومت‌های روزمره 
مانند پـــاره کـــردن کتاب‌ها یا تخریب‌هـــای پنهان 
افزایـــش خواهـــد یافـــت. بنابراین ضروری اســـت 
وزارت آمـــوزش و پرورش در ســـطح کلان و اولیای 
مدارس در ســـطح خرد، به مسأله‌ افزایش سرمایه‌ 

اجتماعی توجه بیشـــتری داشـــته باشند.«

این آسیب‌شـــناس اجتماعی، ســـرزنش، سرکوب 
بحـــران  راه‌حـــل  را  دانش‌آمـــوزان  مجـــازات  و 
موجـــود نمی‌دانـــد و تأکیـــد می‌کنـــد: »نبایـــد در 
دام تقلیل‌گرایـــی )دیدگاهـــی فلســـفی مبنـــی بـــر 
ایـــن پدیـــده کـــه پدیده‌های مرکـــب را بـــا تحلیل 
آنها بـــه جنبه‌هـــای ابتدایی و اساســـی آنهـــا بهتر 
می‌تـــوان درک کرد( بیفتیـــم. ایـــن رفتارها نتیجه‌ 
سیاست‌های نهادهای آموزشی است که نتوانسته 
ســـرمایه‌ اجتماعی لازم را افزایش دهـــد و ارتباطی 
ســـازنده با دانش‌آمـــوزان برقرار کنـــد. از طرفی در 
عصر رســـانه‌های دیجیتال، کنش‌هایی مانند این 
به‌سرعت الگوســـازی می‌شـــوند. نوجوانان، بویژه 
در ســـنین هویت‌یابـــی، تمایـــل زیادی بـــه پیروی 
از رفتارهـــای جمعـــی دارنـــد که این مســـأله باعث 

گســـترش چنیـــن رفتارهایی می‌شـــود.«

نسل زدِ، نسل مفاهمه است نه مصالحه
مستخدمین حســـینی درباره نقش خانواده‌ها نیز 
می‌افزاید: » در پی فشـــارهای اجتماعی و انتظارات 
والدیـــن کـــه صرفـــاً بـــه هـــوش منطقـــی و ریاضی 
دانش‌آمـــوزان اهمیـــت می‌دهند و موفقیـــت را در 
گرفتـــن نمره بیســـت در دروس خـــاص می‌بینند 
و همچنیـــن رقابت شـــدید در کنکـــور که موجب 
افزایـــش اســـترس و تنـــش‌ می‌شـــود، ایـــن گونه 

کنش‌هـــای نمادین را شـــاهد خواهیـــم بود.«
او در جمع‌بنـــدی تحلیـــل خـــود می‌گویـــد: » یکی 
از ضعف‌هـــای دیگـــر سیســـتم آموزشـــی، ناتوانی 
در پیونـــد میـــان محتوای درســـی و تجربه‌ زیســـته‌ 
دانش‌آموزان اســـت. نســـل امروز، به دلیل زندگی 
در دنیـــای دیجیتـــال، پدیده‌هـــای اجتماعـــی و 
موفقیت را متفاوت از نســـل‌های گذشـــته تعریف 

و بـــاور دارد. این نســـل، نســـل مفاهمه اســـت نه 
مصالحـــه. بنابرایـــن برای آشـــتی دانش‌آمـــوزان با 
مدرســـه، محیط آموزشـــی بایـــد به فضایی رشـــد 
دهنـــده تبدیل شـــود؛ جایی کـــه تعامـــل و ارتباط 
بر پایه‌ گفت‌وگو، مشـــارکت و شنیده‌شـــدن شکل 
بگیرد، نه صرفاً یک سیســـتم کنترل‌گر. پاره‌کردن 
کتاب‌هـــا و شـــادمانی دانش‌آمـــوزان در تعطیلـــی 
مدارس، یک مشـــکل فردی نیســـت؛ بلکه نشـــانه‌ 
بحـــران جمعی در نهـــاد آموزش و پرورش اســـت. 
لازم اســـت وزارت آمـــوزش‌ و پـــرورش بـــا تشـــکیل 
کارگروه‌هـــای تخصصی و بهره‌گیـــری از نظریه‌های 
جامعه‌شناســـی کاربردی و جامعه‌شناسان درمانی 

برای بازســـازی ســـاختار آموزشـــی اقدام کند.«

شیرینی تحصیل در قلب مناطق مرزی
محمـــد فرخـــی، معلـــم 26 ســـاله‌ای اســـت که در 
مدرسه شهید آیت‌الله ســـعیدی، واقع در روستای 
مـــرزی »ینگی قلعـــه« هر روز مســـیر 55 کیلومتری 
را طـــی می‌کنـــد تـــا 17 دانش‌آمـــوز ایـــن روســـتا از 
نعمت علم محـــروم نمانند. داســـتان این معلم و 
دانش‌آموزانش نمونه‌ای از تعهد به رسالت آموزش 
و تحصیل در ســـخت‌ترین شـــرایط اســـت. فرخی 
می‌گوید: » از ســـال 1397 وارد دانشگاه فرهنگیان 
امـــام محمدباقر)ع( بجنورد شـــدم و از ســـال 1401 
تدریس در مقطع ابتدایی را آغاز کردم. ســـال اول 
را در اســـتان گلستان، شهرستان مراوه‌تپه، در کنار 
دانش‌آموزان عشـــایری گذراندم. اکنون، دو ســـال 
اســـت که در روستای مرزی ینگه‌قلعه، واقع در ۵۷ 
کیلومتری شهرستان شـــیروان، تدریس می‌کنم. 
کلاس‌هـــای من شـــامل پایه‌های اول، دوم، ســـوم 
و پیش‌دبســـتانی است. مدرســـه‌ آیت‌الله سعیدی 

13 دانش‌آموز دبســـتانی و 4 نوآموز پیش‌دبستانی 
دارد که آموزش آنها برعهـــده‌ من و یک معلم دیگر 
است. مســـیر مدرســـه از جاده‌ای کوهستانی عبور 
می‌کند که در فصل زمســـتان به‌شدت خطرناک و 
حادثه‌خیز اســـت. روزهایی که برودت هوا شـــدید 
اســـت، جاده بســـته می‌شـــود و ما باید ســـاعت‌ها 
منتظر بمانیـــم تا اداره‌ راه، مســـیر را بـــاز کند. این 
تأخیـــر باعث می‌شـــود زمان مفید آمـــوزش از بین 
بـــرود. همچنین تعـــداد کتاب‌هـــای دانش‌آموزان 
محدودند، هیچ ابزار کمک‌آموزشـــی وجود ندارد. 
اما هیچ‌کدام از این موارد ســـبب نمی‌شـــود که نه 
ما و نـــه دانش‌آموزان در این مســـیر کوتاه بیاییم.«
او درباره شـــرایط آموزشی و امتحانات دانش‌آموزان 
ایـــن مدرســـه می‌افزایـــد: »ســـختی کار مـــا فقـــط 
محـــدود به ایـــن موارد نمی‌شـــود بلکه مشـــکلات 

دیگری نیز وجـــود دارد. 
یکـــی از بزرگ‌تریـــن مشـــکلات، پایـــه‌ ضعیـــف 
دانش‌آمـــوزان در برخـــی دروس اســـت، بویـــژه در 
ریاضـــی و فارســـی. مـــدارس چندپایـــه در مناطق 
محروم باعث می‌شـــود تمرکز معلمـــان بین چند 
ســـطح درســـی تقســـیم شـــود و ســـطح یادگیری 

دانش‌آمـــوزان هم‌زمان دچار ضعف شـــود. علاوه 
بر این، برخـــی کودکان به‌دلیل شـــرایط خانوادگی 
یا مشـــغله‌ کاری، زمـــان کافی بـــرای مطالعه دروس 

ندارند.«

کتاب »دارایی« دانش‌آموزانم است
فرخـــی درباره ویدیـــوی پربازدید پاره کـــردن کتاب 
توســـط دانش‌آمـــوزان ابـــراز ناراحتـــی می‌کنـــد و 
می‌گویـــد: »خیلـــی ناراحت‌کننـــده بـــود. به‌نظرم 
دلیـــل اصلـــی ایـــن رفتـــار، آمـــوزش حافظه‌محور، 
تحصیل بـــدون جذابیـــت، فضای ســـرد و بی‌روح 
مـــدارس همراه بـــا فشـــار زیـــاد و رقابت ناســـالم 
اســـت. در واقـــع آنهـــا نه عشـــق بـــه یادگیـــری را 
تجربه کرده‌اند، نه مدرســـه برایشـــان محیط رشد 
بوده اســـت. ایـــن در حالی اســـت که در مدرســـه 
ما، بـــا وجـــود همـــه ســـختی‌ها، بچه‌ها کتـــاب را 
مثـــل »دارایی« خودشـــان می‌دانند و خـــودم برای 
دانش‌آموزانی که در انتهای ســـال کتاب‌هایشـــان 
را به بهترین شـــکل نگهداری کرده باشند، جوایزی 

در نظـــر می‌گیرم.«
او با بیان اینکه دانش‌آموزان پایان ســـال تحصیلی 
را بـــا وجـــود محدودیت‌هـــای موجـــود بـــا اجرای 
ســـرود، خوانـــدن انشـــا و تزئیـــن کلاس جشـــن 
می‌گیرنـــد، می‌افزایـــد: »در آخریـــن روز، کتاب‌ها 
جمـــع‌آوری شـــده و آنها را برای ســـال بعـــد و برای 

دانش‌آمـــوزان کوچک‌تـــر نگـــه می‌دارنـــد.«
فرخـــی مدرســـه را یک مثلـــث آموزشـــی می‌داند و 
تأکید می‌کند: »معلم، دانش‌آموز و خانواده، ســـه 
ضلـــع حیاتی فرآینـــد آموزش هســـتند و اگر یکی از 
آنهـــا حمایت کافی دریافت نکنـــد، یادگیری ناقص 

خواهد شد.«
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 روایت دانش‌آموزانی که آخر سال تحصیلی کتاب ها را پاره می‌کنند 
و آن‌هایی که حفظ شان می‌کنند
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مرجـــان قنـــدی - روزنامه نـــگار/   »امتحانات پایـــان ســـال جهنمی‌ترین دوران 
تحصیل‌اند.« این جمله ســـهیل دانش‌آموز دوره اول متوســـطه است! نه فقط 
ایـــن دانش‌آموز بلکه اغلب همکلاســـی‌هایش هـــم همین بـــاور را دارند. درک 
این جمله شـــاید برای هرکدام از ما هم ســـخت نباشـــد چون حتمـــاً برای یکی 
دوبار هم که شـــده طـــی دوران تحصیل فشـــار امتحان‌ها را بـــر روح و روان‌مان 
تجربـــه کرده‌ایم. حتی افرادی هســـتند که اضطـــراب و تنش روزهـــای امتحان 
را تا ســـال‌ها بعد از پایان تحصیلات در کابوس‌های شـــبانه خـــود دوباره تجربه 
می‌کننـــد. پایـــان امتحانات در مـــدارس بـــرای دانش‌آموزان نزدیک اســـت اما 
ســـال تحصیلی بـــرای همه آنها یکســـان تمام نمی‌شـــود. در شـــهرها، این زمان 

پایـــان یک دوره اســـت؛ کتاب‌هـــای پاره‌شـــده در دســـت‌ دانش‌آموزان شـــاید 
نشـــانه‌ای از هیجان زودگذر پایان مدرســـه و شـــروع تعطیلات تابستانی باشد، 
امـــا در جایـــی دورتـــر، دانش‌آموزانی هســـتند که مدرســـه جایی فراتـــر از یک 
ســـاختمان و یک کلاس درس برایشـــان اســـت. برای بچه‌های مناطق محروم و 
مرزی، کتاب‌ها تنها وســـیله‌ یادگیری‌اند و تعطیلات تابســـتانی بیشتر از آزادی، 
یک جدایی ناخواســـته از دنیای آموزش برایشان اســـت. آنها با دقت برگه‌های 
ج  امتحـــان را جمـــع می‌کنند، کتاب‌هایشـــان را می‌بندند و آرام از مدرســـه خار
می‌شـــوند نه بـــا هیاهو، بلکه بـــا امید بـــه اینکه پاییـــز دوباره فرصت برگشـــتن 

باشند. داشته 

 نسل امروز، به 
دلیل زندگی 

در دنیای 
دیجیتال، 

پدیده‌های 
اجتماعی و 
موفقیت را 
متفاوت از 
نسل‌های 

گذشته تعریف 
و باور دارد. این 

نسل، نسل 
مفاهمه است 

نه مصالحه. 
بنابراین 

برای آشتی 
دانش‌آموزان با 
مدرسه، محیط 
آموزشی باید به 

 فضایی 
رشد دهنده 

تبدیل شود؛ 
جایی که تعامل 

و ارتباط بر 
پایه‌ گفت‌وگو، 

مشارکت و 
شنیده‌شدن 

شکل بگیرد


